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مقدمه
ــورش محمد افغان و سقوط اصفهان و  ــله حوادث قرن دوازدهم از ش سلس
ــرانجام غم انگيز  ــوادث بعدى آن و برآمدن نادر و پيروزى هاى بزرگ و س ح
ــبهه يكى از چهار پنج فصل دردناك تاريخ ايران است  و عبرت آموز او بى ش
ــترده اى در حوادث قرن هاى بعد و ساخت جغرافيايى  كه تأثيرات ژرف و گس

و فرهنگى ايران و سرنوشت ملت ايران داشته است. ( هروى:1384،25)
ــاه افشار سرسلسله شاهان افشاريه، در 28 محرم 1100 هجرى متولد  نادرش
ــالگى تاجگذارى كرد و در 11 جمادى  ــد. در 24 شوال 1148 در چهل س ش
ــار بودند و  ــادر از طايفه قرقلوى افش ــد. «اجداد ن ــرى 1160 مقتول ش الاخ
ــاير قبايل در نواحى خراسان ييلاق و قشلاق مى كردند و  قبيله اش مانند س

زندگى بدوى داشتند» ( رضا زاده شفق:1339،17)
ــاه ايرانى است كه از مرگ شاه  ــيد كلات» تاريخ دوره اين ش رمان «خورش
سليمان صفوى و بر تخت نشستن  شاه سلطان حسين صفوى آغاز و تا مرگ 

نادر و جلوس شاهرخ شاه ادامه مى يابد.
اهميت نادرشاه در تاريخ ايران به اين دليل است كه در دوره اى پرهياهو كه 
از هر طرف بر ايران تاخت و تاز مى شد، وى با رشادت هاى خود ناجى ايران 
ــد و در جنگ هاى پياپى خود افتخاراتى براى ايران به ارمغان آورد كه او  ش
ــهور  ــاهان تاريخ ايران بدل كرد و فتوحات او مش را به يكى از بزرگ ترين ش

تاريخ شد.
ــط  ــاى وى كتاب هاى فراوانى توس ــاه و زندگى و جنگ ه ــاره ى نادرش درب
نگارندگان ايرانى و مستشرقان نوشته شده است، كه تفاوت هاى اندك آن ها 
ــانه ها ى  ــينه ى ايران و تأثير از افس مربوط به نگرش مؤلفان به نادر و پيش

ايرانى و نوع اعتقادات آنان است.
ــيد كلات» از كتاب تاريخ عالم آراى نادرى استفاده شده  در نگارش «خورش
ــى و نوشته هاى ديگر دوره صفويه  ــت. اين تاريخ همانند عالم آراى عباس اس
ــت. بين برخى مطالب اين كتاب با نوشته هاى  ــانه نيس خالى از اغراق و افس
مورخان ديگر تفاوت هايى هست كه با توجه به اين كه رمان مورد بحث نيز 
از اين كتاب بهره گرفته، اين تفاوت ها در اين رمان نيز وجود دارد؛ به همين 
دليل مشخص كردن برخى تفاوت هاى منبع مورد استفاده با تواريخ ديگر و 

همچنين ديدگاه مؤلف آن، ضرورى به نظر مى رسد.
درباره ى مؤلف «عالم آرا»  گفته اند: «از مردم ساده و عادى زمان خود بوده و 
ــاده و بى پيرايه به زبان محاوره عصر خود نوشته كه  كتاب خود را به زبان س

■ خورشيد كلات: طلوع و غروب نادرشاه افشار
■ محمود محبى 

■ مشهد، ياس، 1388، دو مجلد، تعداد صفحات: 1136

● مريم غفارى جاهد 
كارشناس ارشد ادبيات فارسى



102

ــدان فرقى با زبان گفت وگوى امروز ما ندارد.» ( هروى، مقدمه) پذيرفتن  چن
ــد مشكل است به ويژه  اين مطلب كه مؤلف كتاب تاريخ از مردم عادى باش
ــمت عمده كتاب خاطرات و مشهودات مؤلف يا  ــود: «قس اين كه گفته مى ش
روايت از شاهدان عينى حادثه است كه براى كتاب دوستان خواندنى و شيرين 
و دلپذير است و براى محققان زبان و تاريخ و فرهنگ ايران منبع دسته اولى 
است كه نكته هاى ارزنده ى نادرى دربردارد.» (همان)  هم چنين گفته شده: 
«مؤلف كتاب از قزلباش هاى مرو است و پدرانش از قاجارهاى نواحى ولايت 
ــت...» اين  ــاه عباس آن ها را از تبريز به مرو كوچ داده اس تبريز بوده اند كه ش
ــت كه مؤلف در هر مناسبتى دلاورى هاى  بستگى خانوادگى سبب شده اس
ــپاهيان قاجار را مى ستايد و نيز كلمه هاى تركى معمول در  ــركردگان و س س
ــر كتاب او هست. (همان) از طرفى گفته شده:  آذربايجان به كثرت در سراس
«محمدكاظم يك ايرانى ساده نه عالم است كه... شاهنامه مى خوانده و ابياتى 
كه خود در وصف ميدان هاى جنگ ساخته و نيز نتيجه گيرى و عبرت آموزى 
او بعد از بيان حادثه ها مرگ و كشتار و ويرانى و بدبختى يك تن يا گروهى 

حكمت سرايى هاى فردوسى را در پايان داستان ها به ياد مى آورد.» (همان)
بنابراين مى توان گفت، مؤلف تاريخ عالم آراى نادرى، از مردمان عادى زمان 
ــاهد وقايع  ــواد و از نزديكان به دربار بوده كه گاه ش خود نبوده بلكه داراى س
ــته ريز به ريز اتفاقات دوره نادر را بازگو  ــنايى داش ــاهدان آش بوده و گاه با ش

نموده است.
ــى و  ــت كه مؤلف از نوع نگرش فردوس ــه اين موارد، طبيعى اس ــا توجه ب ب
قهرمانان شاهنامه و همچنين داستان هاى آن بهره برده و نادر شاه، قهرمان 
داستان خود را به همان پهلوانان شبيه كرده باشد. اتفاقاتى نظير مواجه شدن 
ــرا از نوع كارهايى است كه رستم  ــارقان قاپوچى و نجات دادن اس نادر با س
دستان و پهلوانانى چون او انجام مى دادند كه يك تنه با چند نفر مى جنگيدند 

و قبيله اى را نجات مى دادند.
ــته و مانند بيشتر مردم  از طرفى مؤلف، تحت تأثير دلاورى هاى نادر قرار داش
به كسى كه او را نجات دهنده ى ايران از شر اشرار منطقه مى دانسته، علاقه 
ــت به همين دليل در نوشته اش دفاع از نادر موج مى زند و همه ى  داشته اس
كارهاى او را تحت شرايطى، خوب و به جا مى شمارد؛ درواقع نگاه بى طرفانه 

ندارد. 
ــاهى وجود دارد، مربوط به پدر نادر  يكى از تفاوت هايى كه در تواريخ نادر ش
ــت كه امام قلى بيك نام دارد و او را تواريخ غربى مردى عادى و  ــاه اس ش

فقير دانسته اند:
ــت  لكهارت مى گويد: «راجع به امام قلى بيگ هيچ اطلاع صحيحى در دس
نيست جز اينكه مردى تهى دست بود و هيچ گونه مقام مهمى نداشت. برخى 
وى را چوپان و بعضى پوستين دوز و دسته اى روستايى و شتربان خوانده اند.» 

(پناهى سمنانى: 1369،40)
اما در خورشيد كلات كه از عالم آرا برداشت شده، امام قلى بيگ، خان است 
و خانه اش اتاق پنج درى دارد و هنگام تولد نادر، بيش از پانصد نفر را كباب 

و پلوى زعفرانى مى دهد.
ــام طفوليت نادر قيد  ــرگ امام قلى بيگ را در اي ــن غالب مورخان م همچني
ــادرى، وى در 1123  ــم آراى ن ــته مؤلف عال ــد، در حالى كه به نوش كرده ان
درگذشته و در اين موقع نادر 23 ساله بوده است. (پناهى سمنانى: 1369،41)

ــدن  ــير ش ــت. مانند اس پاره اى اتفاقات نيز در برخى تواريخ ايرانى نيامده اس

ــت ازبكان: «هنوى گويد نادر با مادرش در 1704 كه ازبكان به  نادر به دس
ــير افتاد. مادرش در اسارت وفات  ــت آنان اس ــان تاخت آوردند، به دس خراس
ــت.» (رضازاده  ــرد ولى اين واقعه در روايات ايرانى نيس ــت و نادر فرار ك ياف

شفق:1339،107)
گرچه در مقدمه خورشيد كلات آمده است: «مهم ترين اتفاق در دوره ى  اول 
زندگى او، طبق مستندات تاريخى، اين است كه پس از مرگ پدر و در جريان 
تاخت و تازهاى تركمانان به مناطق شمالى خراسان به اسارت آن ها درآمد و 
پس از مدتى توانست از چنگ  آن ها بگريزد. پس از آن راهزنى پيشه كرد.»؛ 
به دليل اينكه اين قضيه در عالم آرا وجود ندارد، به تبع در خورشيد كلات هم 

راجع به آن چيزى نمى خوانيم. 

ويژگى هاى خورشيد كلات
ــته هاى  ــيد كلات تحت تأثير نوش ــنده ى خورش الف ـ دفاع از نادر: نويس
ــتباه مى داند و او را در مقابل كارهاى خطايش  عالم آرا، نادر را قهرمانى بى اش
ــردازد و دلايلى برايش پيدا مى كند:  ــرزنش نمى كند؛ بلكه به توجيه مى پ س
ــمار مى رفت كه البته با  ــى مهم ترين خصيصه ى او به ش «عصيان و سركش
ــنى مى زد و تعادلى در  ــده به آن چاش ــى هاى حساب ش مهربانى و حق شناس
ــن دفاعيات گاهى به  ــى آورد...» (محبى:1388،19) اي ــارش به وجود م رفت
ــود. نادر به عنوان قهرمانى خداشناس مانند  وجهى غيرمستقيم ظاهر مى ش
پهلوانان شاهنامه در هنگام سختى ها خدا را ياد مى كند و به او پناه مى برد: 
«پسر امام قلى بيگ در آن برهوت تاريك اول خدا را داشت بعد هم آن ماده 
اسب پير تنبل را... مطمئن بود كه خداى مهربان و چاره ساز او را به حال خود 
ــيد.» (همان،32) همچنين  رها نخواهد كرد و دوباره به فريادش خواهد رس
ــاوت هاى نادر در اين كتاب  توجيه شده و به حساب خيانت اطرافيان يا  قس

تأثير جنگ با اشرار منطقه گذاشته شده است. 
ب ـ عناصر داستانى: در ابتداى داستان، عنصر داستانى «توصيف» خوب 
ــده  اما گفت و گو خيلى كم است. بيشتر صحنه ها توصيفى  به كار گرفته ش
ــتر در آن به چشم مى خورد تا  ــبك تاريخ نگارى بيش ــت تا نمايشى و س اس
ــده از  ــتر ش ــتان پيش مى رود جنبه هاى تاريخى بيش ــتان و هرچه داس داس
ــود. آغاز رمان با صحبت از پاييز و آفتاب لب بام،  ــتان كم مى ش عناصر داس
ــاه سليمان صفوى. در اين  ــت براى پرداختن به مرگ ش مقدمه ى خوبى اس
ــمت گفته هاى شاه سليمان در هنگام مرگ از تاريخ برگرفته شده است:  قس
ــايى داريد فرزندم عباس ميرزا را پادشاه كنيد و اگر  «هر گاه اراده كشورگش
استراحت خود و خرابى مملكت را مى خواهيد، سلطان حسين ميرزا را بر تخت 

بنشانيد.» ( همان،،ص7) 
ــتانى پرحادثه درآورده كه  توالى جنگ هاى طولانى، كتاب را به صورت داس
به خاطر سپردن آن ها كارى دشوار است و كمبود عناصر داستانى جذاب نيز 
كاملاً محسوس است؛ به طورى كه تفاوت چندانى با روايت تاريخى عالم آرا 
ندارد. تنها تفاوت اين داستان با روايت تاريخى عالم آرا در به كار گيرى برخى 
جزئيات است كه به پيشبرد داستان هم كمكى نمى كند. مثل توضيحاتى كه 
ــود. پيرمردى كه خواب امام قلى را تعبير  ــگو داده مى ش راجع به پيرمرد پيش
ــت كه از شرف و وبال كواكب سررشته  مى كند، در عالم آرا ملاى فقيرى اس
ــيد كلات پيش نماز مسجد است. «در قريه  دارد (ص6 هروى ) اما در خورش
ــأله مى گفت و روضه  ــن آباد نزديكى كلات پيش نماز مسجد بود و مس حس
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ــت، توانسته بود مردم مشتاق را جذب  مى خواند با دو دانگ صدايى كه داش
ــال خواب هم تعبير مى كرد...  ــجد كند... اذان هم مى گفت... در عين ح مس
ــرد باتقوايى بود...» ( محبى:1388،11 ) درباره ى پيرمرد حرف هاى زيادى  م
ــده ازجمله اينكه زن و فرزندانش مرده اند و او آن ها را كنار هم دفن  گفته ش

كرده است.
ــت: «در  خوابى كه امام قلى بيگ ديده در دو كتاب به اين صورت آمده اس
ــن  ــيدى از گريبان او بالا آمد و اطرافش را روش ــواب ديده بود كه خورش خ
ــام عالم با انوار زرين آن آفتاب عالم تاب  ــيد بالاتر آمد و تم كرد... بعد خورش
روشن شد... عاقبت آن خورشيد در سرزمين خبوشان غروب كرد و از نظر ها 
ــوى از گريبان آن طالع گرديده  ــد» (محبى:1388،11) «كوكبى ق غايب ش
شرق و غرب عالم را روشن و نورانى ساخته در سرزمين مذكور غروب نمود» 
ــر خواب: «عنقريب از صلب امام قلى بيگ  (هروى:1384، 6) همچنين تعبي
فرزندى ظاهر شود كه جميع عالم را مسخ كند و در زمين خبوشان برطرف 
ــل آن صاحبقران نيز ديگرى ظاهر شود كه  ــود و بعد از مدتى مديد از نس ش
ــال ها در ممالك ايران سلطنت و كامرانى نمايد.» ( هروى:1384، 7) «تو  س
به زودى صاحب فرزند برومندى خواهى شد كه همه ى عالم را با وجود خود 
منور مى كند... به جهان گشايى دست خواهد زد و عاقبت در سرزمين خبوشان 
زندگى اش به پايان مى رسد.» (محبى:1388،15) ساير بخش هاى كتاب نيز 
به همين ترتيب با تفاوت هاى اندك در كم و زياد كردن كلمات و توصيف ها 

به سبك عالم آرا نوشته شده است. 
ج ـ ويژگى ايدئولوژيكى داسـتان و دوره ى صفوى:  روايت عالم آرا «از 
نظر ساختارى در موقعيتى مشابه روايت هاى رويايى عصر صفوى قرار دارد. 
در آغاز وقايع نامه امام قلى بيگ پدر نادر بسيار شبيه شيخ صفى در روايت هاى 
ــده است.» (كويين،صص115-136) چنين  رؤيايى عصر صفوى توصيف ش
است كه از پيش از تولد نادر شواهد و قراينى موجود است كه اين بچه قرار 
ــود. درواقع سبك قصه هاى قديم ايرانى و اعتقاد به قضا و قدر  است شاه ش
ــيد  و خرافات را مى توان در آن يافت و تمام اين موارد بدون تغيير در خورش

كلات ديده مى شود. 
ــتان، كه كاملاً  د ـ ويژگـى داسـتان هاى اسـطوره اى ايرانى: اين داس

منطبق با سبك قصه هاى كلاسيك ايرانى است، داراى اين ويژگى هاست:
ــده كه نورى از  ــش از تولد نادر خواب دي 1ـ رؤياهـاى صادقـه: امام قلى پي
ــده و اين خواب را دوبار در شب هاى 23 و 27 ماه رمضان  گريبانش طالع ش
ــتان مورد بحث چنين است:  ــت كه تعبير آن در كتاب عالم آرا و داس ديده اس
«عنقريب از صلب امام قلى بيگ فرزندى ظاهر شود كه جميع عالم را مسخر 
ــادر نيز چنين  ــود.» ( همان،7) خود ن ــان برطرف ش ــد و در زمين خبوش كن

خواب هايى مى بيند كه نشانه ى تأييد او از سوى ائمه است.
2ـ ويژگى هاى ذاتى پهلوانى: نادر همانند پهلوانان باستانى از كودكى داراى 
ــت. علاقه به اسب و شمشير و شكار دارد و بسيار شجاع  هيكلى درشت اس
است: «چون به ده سالگى رسيد سوار مركب گرديده به شكار شير و پلنگ و 

گراز مى رفت در كودكى شاه مى شده» (همان،7)
ــاهان داراى فره ايزدى هستند و هركه  3ـ فره ايزدى: طبق باور ايرانيان ش
ــن كار برگزيده و  ــده و خداوند او را براى اي ــود در ازل تأييد ش ــاه مى ش ش
يارى اش مى كند. چنين تفكرى مانع از اين بود كه مردم عادى سر به شورش 
بردارند و در برابر كسى كه خدا او را برگزيده، قد علم كنند. در تواريخ دوره ى 

ــف عالم آرا نيز از اين الگو تبعيت  ــود و مؤل صفويه چنين مواردى ديده مى ش
ــت. نادر پيش از آن كه به جايى  كرده و به رمان مورد بحث نيز راه يافته اس
رسيده باشد، از سوى هاتف غيبى نداى شاهى خود را مى شنود و يا از سوى 
ــاهى به او داده مى شود. مثل اين كه بر جبينش  فالگير و مردم عادى نويد ش
ــاهى زده اند. پيرزنى او را شاه صاحبقران مى خواند و چنين مى گويد:  مُهر ش
«ديشب حضرت الياس را در خواب ديدم كه به من بشارت داد و گفت فردا 

نادر دوران به خانه ى تو مى آيد...» (همان،29)
4ـ رويدادهـاى عجيـب: در كتاب عالم آراى نادرى روايات عجيبى از زندگى 
نادر شاه وجود دارد مانند: شنيده شدن صداى كشتكان در كافر قلعه (101-

102) داستان هايى درباره ى غار بيرجند (206-208) پل خداآفرين (52)چاه 
سمرقند (1111-1113) دستيابى نادر به گنج تيمور گوركان (15) پيدا شدن 
ــاه عباس در كنار دجله كه با آن پلى بر روى رودخانه  زنجيرى از دوره ى ش
زدند.» ( هروى:1384، 267) و همه ى اين ها به خورشيد كلات نيز با اندكى 
ــف مى كند.  ــت. در صحنه اى عجيب، نادر گنجى را كش ــر راه يافته اس تغيي
ــبى در تپه اى مشرف به رودخانه ابيورد با همراهانش توقف كرده صدايى  ش
عجيب مى شنود و نورى متحرك مى بيند به دنبال آن مى رود. اژدهايى بر در 
ــنگ  ــته و از دهانش آتش مى بارد و با كوبيدن دمش بر تخته س غارى نشس
ــه ى كمان مى گذارد، اژدها  ــى چون رعد برمى خيزد اما تا تيرى در چل صداي
غيب مى شود، درعوض سكه هاى طلا را بر در غارى مى بيند كه داخلش پر 
ــت. «با هر نفير آن جانور شعله هاى شبيه آتش از دهانش  از خم هاى طلاس
بيرون مى آمد ودور و برش را روشن مى كرد.» (محبى:1388،66) اين افسانه 
ريشه در قصه هاى كلاسيك و ارتباط هميشگى اژدها با گنج دارد. همراهان 
ــنيده  ــده اند. پس بايد تصور كرد اين صدا را نادر ش نادر از اين صدا بيدار نش
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ــت كه در بعضى از آن ها باز  ــروى درون غار اس و ديگران نه. چهل خم خس
ــته  ــت كه از زبان تيمور گوركان بر آن نوش ــت روى اولين خم لوحى اس اس
شده:  «كسى كه وارد اين غار مى شود، بى گمان صاحب قران خواهد بود. نام 
ــت كه به او نادر دوران خواهند گفت.» (همان،:67)  اين صاحب قران نادر اس
«حكما و دانايان به من گفته اند كه سيصد سال و كسرى بعد در اين مكان 
شريف، يعنى نواحى كلات، امير جهان گيرى به عرصه ى وجود خواهد آمد.» 
(همان،68) «اين وصايا را تيمور لنگ چهره ى هراس انگيز تاريخ يعنى كسى 
مى كند كه به روايت جميع مورخان، حتى از چنگيز و قوم وحشى و خونخوار 
ــتر خون بى گناهان را بر زمين ريخت و كله منارها ساخت»  او به مراتب بيش

(پناهى سمنانى:1369،،ص44)
اين سبك داستان، ذهن  را به سوى داستان هايى چون اميرارسلان مى برد. 
به نظر نمى آيد چنين سبك نوشتن شايسته رمانى تاريخى باشد كه بايد بر 

حقيقت استوار باشد.
ــت و  ــه به ياد خداس 5ـ قهرمان پرورى: در قصه هاى ايرانى قهرمان هميش
ــا امدادهاى غيبى يارى  ــارى مى خواهد و خدا هم كمكش مى كند، ب از او ي
ــود نداى غيبى مى شنود و از پيش طالعش توسط كسانى ديده و گفته  مى ش
شده است، داراى صفات خوبى است و هيچ كار بدى نمى كند و براى هر كار 
دليلى دارد همچنين از ويژگى هاى قصه هاى  تخيلى و حماسه اى اين است 
ــپاهى مى جنگد؛ نادر نيز در اين داستان   ــتان به تنهايى با س كه قهرمان داس
قهرمانى هميشه پيروز است و هيچ گاه كسى به او دست نمى يابد، مگر اين كه 
به زودى نجات پيدا مى كند. جنگيدن نادر با چند دزد به تنهايى از همان نوع 

قصه هاى پهلوانى است كه قهرمان در هر شرايطى پيروز مى شود.

مشكلات ساختارى كتاب
ــود  ــه نقطه فاصله ديده مى ش الف ـ نقطه چين ها: در تمام جملات كتاب س
ــوان يافت. در آخر تمام  ــگارش هيچ علتى براى اين كار نمى ت ــه از نظر ن ك
پاراگراف ها سه نقطه آمده و گاه در يك پاراگراف چندين بار اين نقطه ها ديده 
مى شود. «چمن كاپوس... ييلاقى سرسبز و باصفا... مرغزارى دلگشا... صداى 

آبشارهاى كوچك در كوهپايه طنين دل  انگيزى داشت.» (محبى:1388،8)
ــتانى كه از تاريخ وام گرفته شده، بايد منطبق با  ب ـ تاريخ نامشـخص: داس
تاريخى مشخص باشد كه خواننده بداند هر واقعه حدوداً در چه مقطع زمانى 
ــود. غير از  ــال و ماه ديده نمى ش ــت. اما در اين كتاب ذكر س اتفاق افتاده اس
وقايع تاريخى، سن و سال نادر هم اصلاً مشخص نيست. از دوره ى طفوليت 

يك باره بزرگ مى شود، بدون اينكه بدانيم در هر مقطعى چند سال دارد. 
ج ـ عدم فصل بندى: كتاب فصل بندى و فهرست ندارد و مشخص نيست هر 
ــد اگر نويسنده براى فصول نامى  واقعه در كدام صفحه قرار دارد. بهتر مى ش
ــت و محدوده ى زمانى را مشخص مى كرد كه خواندن كتاب براى  مى گذاش

خواننده ساده تر باشد.
ــتان برخى موارد هست كه نوشته ها ابتر  د ـ  گسـيختگى طرح: در اين داس
مانده اند. معلوم نمى شود دليل ذكر يك مطلب چه بوده و نتيجه اش چه شده 
ــت. در ابتداى داستان يك باره از صحنه مرگ سليمان ميرزا  به امام قلى  اس
بيگ و تولد نادر مى پرد، بدون اين كه بين اين دو صحنه ارتباطى برقرار شود. 
ــت، افكارش، او را به هفت  ــا هنگامى كه امام قلى بيگ در راه كالپوش اس ي
هشت سال قبل كه بشارت نادر را به اوداده اند، بر مى گرداند و ديگر به زمان 

حال برنمى گردد. امام قلى به فكر فرو مى رود و در فكر باقى مى ماند تا زمانى 
كه كتاب تمام مى شود. معلوم نيست امام قلى بيگ در آن روزى كه به هفت 
هشت سال پيش فكر مى كرد، به قصد چه كارى عازم همان محلى بود كه 
ــت.  ملاى پير را ملاقات كرده بود و بعد چه كرد و در كالپوش چه كار داش
برخى جملات از نظر آيين نگارش درست نيست و ابهام دارد: «امام قلى بيگ 
ــمار  ــجد به ش گاهى به كلبه اين مرد تنها و غريب مى آمد كه جزئى از مس
ــنده اين است كه  مى رفت» (محبى:1388، 11) در اين عبارت منظور نويس
ــت اما به نظر مى آيد كه «مرد تنها» جزوى از مسجد  ــجد اس كلبه جزو مس

به شمار مى رفته است.

جمع بندى 
ــخصيت ها  با توجه به اين تعريف: رمان تاريخى «زمان و مكان برخى از ش
و حوادثش را از تاريخ مى گيرد ولى معمولاً اين نام هنگامى به رمان اطلاق 
ــق و با جزئيات  ــى و حوادثش را بى طرفانه دقي ــود كه محيط اجتماع مى ش
ــليمانى 17)؛ كتاب خورشيد كلات را  ــط داده باشند.» (س ــته و بس زياد نوش
نمى توان رمان تاريخى دانست چراكه علاوه بر وجود عناصر داستانى اندك 
ــت، جانبدارانه  كه منحصر به خرافات تكرارى و بدون به كارگيرى تخيل اس

و كلى نگر نيز هست.  
ــت كه به نوسازى شخصيت و يا حال و  همچنين «رمان تاريخى رمانى اس
هواى يكى از افراد اعصار گذشته مى پردازد و براى خلق دوباره آن ها دست 
به تحقيق جدى و وسيع در وقايع و حقايق دوران گذشته مى زند. بايد دانست 
كه رمان تاريخى از اشخاص غيرتاريخى يعنى داستانى نيز استفاده مى كند. 
درواقع رمان تاريخى اغلب رمان طويلى است كه حوادث و تحولات تاريخى 
ــخصيت هاى تاريخى منعكس مى شود و  را به نحوى كه در ديد و زندگى ش
به تصوير مى كشد اين حوادث و تحولات همواره رنگى از تخيل نويسنده را 

نيز به خود مى گيرند.» (سليمانى،34)
ــت،  ــى ديگر از عالم آراى نادرى اس ــن كتاب كه مى توان گفت، نگارش در اي
شخصيت هاى غيرتاريخى وجود ندارد و عدم استفاده از تمامى منابع موجود 
ــده و برخى جنبه هاى تاريخى كه در  تاريخى موجب تك بعدى بودن آن ش
ــده پنهان مانده است و التزام نويسنده به سبك قصه هاى  كتب ديگر ذكر ش
ــودن و عدم جذابيت  ــالت بار ب ــيك ايرانى و عدم نوآورى موجب كس كلاس

گرديده است. 
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